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صفحه‌آرا: سعید غفوری

روایت تهران

 حکایت عجیب »ماهی‌های زردآب« 
در چشمه‌علی

چشمه‌علی فقط یک جاذبه تاریخی برای اهالی ری نبود؛ در 
دوره‌ای، این چشــمه محل شکل‌گیری یکی از عجیب‌ترین 
شــیوه‌های درمانی میان مــردم بــود. از دوره پهلوی اول، 
ماهی‌های کوچکی که در آب چشمه می‌زیستند به »ماهی 
زردآب« شــهرت پیدا کردند و به‌تدریج پای بیماران مبتلا 
به یرقــان و خانواده‌هایشــان را به صفائیه بــاز کردند. این 
رفت‌وآمدها تا زمانی ادامه داشت که آب چشمه خشک شد 
و یکی از سنت‌های عجیب پیرامون این مکان تاریخی نیز از 

میان رفت.
ماجرای ایــن ماهی‌ها با زندگی روزمره اهالی چشــمه‌علی 
هم گره خــورده بود. در ســال‌هایی که قالیشــویی در این 
منطقه رونق داشــت، قالیشــویان علاوه بر شســتن قالی، 
گاهی ماهی‌های کوچک چشمه را نیز صید می‌کردند  و به 
مشتریانی می‌فروختند که با امید درمان بیماری عزیزانشان 
به صفائیه آمده بودند. ماهی‌ها در تنگ‌های شیشــه‌ای قرار 

می‌گرفتند و بیماران آنها را با خود می‌بردند.
در بــاور بعضــی در آن روزگار، خوردن زنــده این ماهی‌ها 
می‌توانست به درمان زردی کمک کند. حتی توصیه می‌شد 
بیمار تعداد مشخصی از آنها را مصرف کند. منطق این باور 
بر این تصور اســتوار بود که ماهی پس از ورود به دســتگاه 
گوارش، می‌تواند مواد مرتبط بــا زردی را جذب کند و مانع 
وخیم‌ترشدن بیماری شود؛ برداشتی که از نگاه پزشکی امروز 

پشتوانه علمی ندارد.
با خشکیدن چشمه‌علی، این سنت هم آرام‌آرام پایان یافت و 
ماهی‌فروش‌ها به سمت قنات‌های جاده ورامین رفتند؛ جایی 
که زیستگاه ماهی زردآب بود. داســتان این ماهی‌ها امروز 
بیش از آنکه روایت یک درمان باشــد، تصویری از باورهای 
پزشکی، امید و سبک زندگی مردم گذشته تهران و ری است.
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يك‌بار جدول‌اعداد | 5387
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

1 6 4 3 2 8 7 5 9
8 5 7 1 4 9 3 6 2
9 3 2 5 7 6 8 1 4
2 8 6 7 1 4 9 3 5
5 1 9 8 6 3 4 2 7
4 7 3 2 9 5 1 8 6
3 4 8 9 5 2 6 7 1
7 9 5 6 8 1 2 4 3
6 2 1 4 3 7 5 9 8

متوسط

7 3 6            
2     1   6      
    1   7 4      
    9   1 3      
  6           5  
      7 9   8    
      4 2   5    
      5   8     7
            1 4 33 5 4 9 1 7 6 8 2

8 1 7 5 6 2 9 4 3
2 6 9 4 3 8 7 1 5
5 7 6 3 4 1 2 9 8
1 2 8 6 7 9 3 5 4
4 9 3 2 8 5 1 6 7
9 8 2 7 5 6 4 3 1
7 4 5 1 9 3 8 2 6
6 3 1 8 2 4 5 7 9

ساده

متوسط

7 3 6 2 8 9 4 1 5
2 4 8 1 5 6 3 7 9
9 5 1 3 7 4 6 8 2
5 8 9 6 1 3 7 2 4
3 6 7 8 4 2 9 5 1
4 1 2 7 9 5 8 3 6
6 7 3 4 2 1 5 9 8
1 9 4 5 3 8 2 6 7
8 2 5 9 6 7 1 4 3

سخت

    4   2        
              6 2
9     5     8    
      7     9    
  1   8   3   2  
    3     5      
    8     2     1
7 9              
        3   5    

ساده

      9   7      
8 1           4 3
  6 9       7 1  
5     3   1     8
      6   9      
4     2   5     7
  8 2       4 3  
7 4           2 6
      8   4      

بررسی آخرین  تحولات منطقه و کشور 
در تلویزیون همشهری

نان و سیاست
کتاب »نان و سیاست«محمد کیایی که از سوی نشر علم منتشر شده به جایگاه کشت غلات در اقتصاد عصر ناصری 
پرداخته و نقش حداکثری مالیات اراضی در درآمدهای حکومت و رتبه بالای غلات در این درآمدها را بررسی کرده است. 

مقایسه میزان درآمدهای برخی طبقات با قیمت نان و بررسی علل قحطی‌ها دغدغه دیگر این پژوهش بوده است.

کتاب تهران
تهران، با تاریخ و سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی پربها، یا آغازگر بسیاری از جریان‌های علمی و هنری است یا نقطه 
عطف و اوج آنهاست.» کتاب تهران«حمیدرضا حسینی که از سوی انتشارات روزبه منتشر شده به تشریح این گزاره 
کوتاه پرداخته و نشان داده است که این شهر چگونه میزبان اقوام، ادیان، فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون است.

 صالحی داغدار است؛ همســر و دخترش شهید 
شده‌اند و پسرش، مهدی هم جانباز. تنها دلخوشی‌ای 
که او را سرپا نگه داشــته همین مهدی است. صالحی بقیه ماجرا را 
اینطور تعریف میک‌ند: »زمانی که خانــواده‌ام  به خانه برمی‌گردند 
مهدیه و همســرم می‌روند داخل آسانسور، اما گوشی مهدی زنگ 
می‌خورد و برای اینکه با موبایل حرف بزند داخل ماشین می‌ماند. 
وقتی موشک به ســاختمان می‌خورد همســرم و دخترم داخل 
آسانسور گیر میک‌نند و همانجا به شهادت می‌رسند. پسرم اما به 
شدت مجروح می‌شــود طوری که مدتی را در بیمارستان بستری 
می‌شود. در آن روزهای خیلی سخت، تنها دلخوشی‌ام مهدی بود 
که زنده بماند. خدارا شکر مهدی زنده ماند. به‌هوش که آمد از مادر 
و خواهرش ‌پرسید. وقتی فهمید آنها دیگر بین ما نیستند غم دنیا 
به چشم‌هایش ریخت. حالا هر دوی ما آخر هفته‌ها دلمان را خوش 

کرده‌ایم به دیدار مزار عزیزانمان.«

 تنها دلخوشی این روزهای پدر
مکث

خاطره

آخرین پیام
زینب جلالیان، دوست شــهید مهدیه صالحی، از روزهایی 
که خاطره شــدند برایمان تعریف می‌کنــد: »من و مهدیه 
هم‌محله‌ای بودیم و از 12ســالگی با هم دوست شدیم. با 
اینکه من 2 سال از مهدیه بزرگ‌تر بودم اما شجاعت و قدرت 

تصمیم‌گیری مهدیه همیشه برای من الگو بود. 
یادم می‌آید اولین بار که مهدیــه را دیدم همین ویژگی او 
نظرم را جلب کرد. ما با چند تا از بچه‌های هم‌ســن و سال 
توی محوطه شهرک بازی می‌کردیم، مهدیه یک دفعه آمد 
جلو و با ژستی جالب، با اعتماد به نفس بالا و دست به کمر، 
رو به من گفت: شما باید با من دوست باشید. همین »باید« 
گفتن مهدیه و قاطع‌بودن در تصمیمش مرا جذب شخصیت 

او کرد و از همان موقع با مهدیه دوست شدم. 
قبل از حمله به شهرک یک هفته می‌شد که نتوانسته بودم 
مهدیه را ببینم. روزی که خانه‌شان مورد اصابت  قرار گرفت 
و مهدیه در کنار مادرش به شهادت رســید، من بیرون از 
شــهرک، خانه خواهرم بودم. مهدیه یک ســاعت قبل از 
شــهادتش به من پیام داد. آن پیام را دیــر دیدم، اما هرگز 

فراموشش نخواهم کرد.«

جای خالی‌اش را همه‌جا احساس میک‌نم  
 زینب، دلتنگ مهدیه اســت و گوشه‌گوشه شهر جای او را 
خالی می‌بینــد: »الان که به او فکر می‌کنــم و در موردش 
صحبــت می‌کنیــم دلتنگتــر 
می‌شوم. هر موقع از خیابان‌هایی 
که با هــم قــدم می‌زدیــم رد 
می‌شــوم، همــه جــا حســش 
می‌کنم. یادم می‌آید یک بار توی 
خیابان، خانمی حالش بد شــده 
بود و گوشی نداشــت. کسی هم 
کمکش نمی‌کرد. مهدیه جلو رفت 
و ازآن خانم دلجویی کرد. من واقعا 
نمی‌توانم به غریبه‌ها اعتماد کنم. 
اما مهدیه گوشی خودش را به آن 
خانم داد و برایــش آبمیوه خرید. 
حالش که بهتر شد او را راهی خانه 
کرد. وقتی از او پرسیدم نترسیدی 
که گوشی‌ات را به یک غریبه دادی؟ 
جواب داد چرا باید بترســم وقتی 

هدف من کمک‌کردن است.«

حس میک‌ردم خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستم

یادبودهــا در ذهــن آدم حــک می‌شــود امــا 
غم‌انگیزترین‌شان خاطره‌ای است که آدم‌های قشنگ 
آن دیگر وجود ندارند. این را پدر خانواده می‌گوید و 
ادامه می‌دهد: »من یک پسر 16ساله دارم. روز حادثه، 
خدا او را برای من نگه‌داشــت. همه نشستیم توی 
ماشین به سمت محل کار من. بین راه کلی شوخی و 
بگو بخند داشتیم. حالمان خوب بود طوری که وقتی 
از ماشین پیاده شدم همسرم و بچه‌هایم را بوسیدم 
و خندان و شاد خداحافظی کردم. گفتم شما بروید. 
کنار خیابان ایستادم و تا آخرین لحظه دور‌شدنشان 
را نگاه کردم. حس می‌کردم خوشــبخت‌ترین مرد 
دنیا هســتم. آن لحظه اصلا تصورش را نمی‌کردم 
حمله هوایی آمریکا و اســرائیل زندگــی ما را برای 

همیشه تحت‌الشــعاع قرار می‌دهد و ماندن و رفتن 
عزیزانم وقتی به خانه برسند بین آسانسور آپارتمان 
و پارکینگ جور دیگری رقم می‌خورد«. با آه کوتاهی 
جملاتش را کامل می‌کند و از لحظه‌هایی می‌گوید 
که حمله هوایی آمریکایی-صهیونی دلخوشی‌های 
خانه‌شان را دزدید و دل پدر خانواده را برای ابد خون 
کرد وقتی باخبر شد که همسرش لیدا میرلک و دختر 
19ساله‌اش مهدیه صالحی پرکشــیده‌اند: »طولی 
نکشید که خبردادند شهرک بروجردی را با موشک 
زده‌اند. توی دلشوره و بهت و وحشت سرگردان بودم 
که باخبر شدم منزل ما هم بمب خورده و آوار شده. 
دنیا روی سرم خراب شد. انگار تمام خوشبختی‌ام را 

در یک ثانیه از من گرفتند.«

مادر زحمتکش، همسر فداکار

محمــد صالحــی از همســر 
شــهیدش یاد می‌کند: »یادم 
نمی‌آیــد در طول 20 ســال 
زندگی، کاری کرده باشد که من 
به سختی بیفتم. می‌گفت باید 
رفیق و همراه تو باشم، در مشکلات و سختی‌های 
روزگار همیشه کنارم بود و سعی می‌کرد از جهت 
مالی هم کمک حــال خانواده باشــد. در مصلای 
امام‌خمینی)ره( یک غرفه داشت و درآمدش را به 
زخم زندگی می‌زد. هرچه به او می‌گفتم خودش را 
به سختی نیندازد قبول نمی‌کرد. می‌گفت  که هم 
سرگرم می‌شوم هم اینطور خیالم راحت است که 
کنار خانواده هستم. هروقت هم گرهی در زندگیمان 

پیش می‌آمد، به امام‌زمان )عج( متوسل می‌شد.«
این پدر عکس‌های کودکی مهدیه را نشانم می‌دهد 
و یاد قصه‌های شیرین پدر و دختری می‌افتد: »وقتی 
برای مهدیه در کودکی قصه می‌گفتم همیشه دختر 
زیبای قصه‌هایم را مهدیه  صدا می‌زدم و طوری از 
شخصیتش تعریف می‌کردم که مهدیه می‌دانست 
دختر زیبای قصه‌های بابا خود مهدیه است. بزرگ‌تر 
که شد وقتی می‌خواســتم برایش ضرب‌المثلی یا 
داستانکی را مثال بزنم بازهم مهدیه دختر قشنگ 
مثال‌هایم بود. می‌شــنید و ذوق می‌کرد و مرا بغل 
می‌کرد و می‌بوسید. حالا مهدیه، هم در قصه‌هایم 
زیباست هم در واقعیت؛ او با شــهادتش برای من 

قهرمان است.«

سیدهک‌لثوم موسوی | خبرنگار |  آخرین روز را هرگز از یاد نمی‌برند؛ آن جمع خانوادگی، 

آن تجربه فراموش‌نشدنی 4نفره که حالا خاطره‌ای توام با اشک و لبخند است. پدر، راننده گزارش
شرکت واحد، می‌خواست به محل کار برود. لیدا میرلک، مادر خانواده، پسرشان مهدی و 
دخترشان مهدیه را هم آماده کرد که دسته‌جمعی  پدر را تا پایانه اتوبوسرانی بدرقه کنند. انگار به دل 
این خانواده افتاده بود که در سیزدهمین روز اسفندماه 1404 آخرین فرصت کنار‌هم‌بودن را از دست 

ندهند. روایت پدر خانواده، محمد صالحی را بخوانید.
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مهدی صالحی،  پسر شهید لیدا میرلکی

 روایت پدری‌که همسر و دخترش را  در حمله هوایی از دست داد

خوشبختی را از ما گرفتند


